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مقدمه
قـرآن کتابـی اسـت الهـی کـه بـرای هدایـت و تربیت انسـان ها نازل شـده اسـت، در طول 

قرن هـای متمـادی با روش هـای مختلـف، همچون سـتاره ای پرفـروغ به زندگی انسـان ها 

است. بخشـیده  معنا 

ضـرورت اقتضـا می کنـد کـه بیـش از هرزمان دیگـر توجه عمیـق به روش هـای تربیتی 

روایـات  و  قرآن کریـم  آیـات  بـه  توجـه  بـا  تربیتـی  غیرمسـتقیم  به خصـوص روش هـای 

معصومیـن صـورت گیـرد. بحـث از روش هـای غیرمسـتقیم تربیتـی باآنکـه در زندگـی 

روزمـره انسـان سـازندگی زیـاد دارد، امـا بـا تأسـف در نظـام اکادمیـک کشـور آنچنان که 

بایـد مـورد توجـه اصولـی قـرار نگرفته اسـت.

در نوشـته پیشـرو دغدغـه اصلـی ایـن بـوده کـه انسـان چـه روش هـای را در جامعـه و 

زندگـی خـود در پیش گیـرد کـه عـلاوه بـر انجـام وظایـف دینـی، در جامعـه نیـز الگویی 

نمونـه و نمـاد شـود. لذا در این تحقیق کوشـش شـده اسـت تـا از لابه لای آیـات و روایات 

و بـا اسـتفاده از منابـع معتبر تفسـیری و روایـی، روش های غیر مسـتقیم تربیتی اسـتنتاج و 

گردد. اسـتخراج 

آمـوزش غیرمسـتقیم وضـو بـه پیرمـردی کـه وضـوی آن باطـل بـود، از سـوی امـام 

حسـن و امـام حسـین)ع(، تأکید فـراوان روان شناسـان بر ایـن روش، روایت رسـیده از امام 

غُ 
َ
بل

َ
 ا

ُ
لکنَایَـة

َ
ونُـو دعـاةَ النّـاس بغیـر السـنتکم«، گفته هایـی ادبی همچـون »ا

ُ
صـادق)ع(: »ک

صرِیـح«، ضـرب المثـل »بـه در بگو تـا دیوار بشـنود« و غیـره، همه بـر به کارگیری  مِـنَ التَّ

کیـد می ورزنـد. روش غیرمسـتقیم در تعلیـم و تربیـت تأ

1. اهمیت روش های غیرمستقیم تربیتی
 

ُ
د

َ
ـودٍ یُول

ُ
 مَول

ُّ
ل

ُ
انسـان از بـدو خلقـت بـا فطرت خوب و بـا فطرت الهی بـه دنیا می آیـد: »ک

طـرَتِ« )ابـن ابی جمهـور، 1۳74، ص۳۵(؛ کـه همـان فطرت صراط مسـتقیم، 
َ

ـی الف
َ
عَل

فطـرت اسـلام، فطـرت توحید اسـت. ایـن تربیت هاسـت کـه یا همیـن فطرت را شـکوفا 

می کننـد؛ و یـا جلـوی شـکوفایی فطـرت را می گیرنـد. ایـن تربیت هاسـت که یک کشـور 
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را ممکـن اسـت بـه کمـال مطلوبـی کـه مقصـد هـر جامعـه انسـانی اسـت برسـانند و یا 

انحطاط آن را سـبب شـوند )امـام خمینـی، 1۳81، ص4(.

ونُـوا دُعَاةَ 
ُ
در مصاحبـه ای کـه با اسـتاد تقـوی صورت گرفت ایشـان حدیث شـریف »ک

م« )کلینـی، 140۳ ق. ص10۵( را محـور سـخن خود قـرار داده و 
ُ
لسِـنتِک

َ
ـــاس بغیـر ا النَّ

افزودنـد کـه روش هـای غیرمسـتقیم در امر تربیـت، هم تأثیرش نسـبت به روش مسـتقیم 

بیشـتر اسـت، هـم ماندگارتـر و کاربردی تر اسـت. وی افزودنـد قصه های قرآنـی نیز مبیّن 

همیـن مطلـب اسـت و خداونـد متعـال در کتـاب خـود بـرای اینکه به احساسـات کسـی 

برنخـورد، از قصـص و داسـتان های زندگـی انبیـاء و امـم سـلف یـادآوری کـرده اسـت. 

ایشـان ضمـن بیاناتش یـادآوری کردند کـه یکی از خوبی هـای روش غیرمسـتقیم تربیتی، 

ایـن اسـت کـه هیـچ گاه متربـی را وادار بـه عکس العمـل نمی کنـد و احساسـات متربی را 

نسـبت بـه مربـی تحریک نمی سـازد. در حالی کـه برای روش های مسـتقیم تربیتـی، قبول 

رهنمودهـای مربـی از سـوی متربی ضعیف بـوده و عکس العمـل متربی، محتمل اسـت.

کیـد بر اهمیـت و جایگاه بـزرگ روش هـای غیرمسـتقیم تربیتی،  اسـتاد اعتمـادی بـا تأ

یکـی از کاربردهـای روش غیرمسـتقیم تربیتـی را در بحث هـای اختلافـی میـان فرقه های 

 اگـر بحثـی در کلاس درسـی یـا جایـی پیـش بیاید 
ً
اسـلامی می دانـد. وی افزودنـد مثـلا

کـه بیـان صریـح آن بحـث در آن موقعیـت بـرای اسـتاد یـا مبلغ مشـکل و دشـوار باشـد، 

مثل اینکـه بـه حرمـت کسـی، یا فرقـه ای، یا گروهی خدشـه وارد سـازد، بایسـته اسـت که 

از روش هـای غیر مسـتقیم بهره گرفته شـود؛ امـکان دارد بیان صریح و مسـتقیم آن مطلب، 

یـک تعـداد را علیه اسـتاد یـا مبلغ تحریک کـرده و بشـورانند. در رابطه بـه چنین موضوعی 

بـرای مبلـغ لازم و ضـروری اسـت که چنیـن مطلـب اختلافی را بـا اسـتفاده از روش های 

غیرمسـتقیم، طوری برای دانشـجویان و مسـتمعین بیان دارد که ارزش هـای اعتقادی تمام 

فرقه هـا، گروه هـا، مذاهـب، جریان هـا اجتماعـی، سیاسـی و... حفظ شـده و مـورد هتک 

حرمت واقع نگــردد.
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2. کاربردهای روش غیرمستقیم در تعلیم و تربیت

1-2. به لحاظ فردی

در ایـن قسـمت از پژوهش سـعی شـده اسـت تا چگونگـی کاربـرد روش غیرمسـتقیم در 

تعلیم و تربیت تبیین و توضیح داده شـود. اسـتفاده از روش غیرمسـتقیم در تعلیم و تربیت 

بـه معنایـی کنـار گذاشـتن گفت وگـو و تعامـل نیسـت. هرکـدام از ایـن مـوارد، عهـده دار 

وظیفـهٔ خـاص در امـر تعلیـم و تربیـت اسـت. روش غیرمسـتقیم در تعلیـم و تربیـت باید 

به منظـور تنظیـم نظـام آموزشـی به کار رود؛ بـه این معنا که اسـتاد در تعلیـم و تربیت نباید 

تمام وقـت خـود را بـه پـر کـردن مغـز متربـی از طریق انتقـال اطلاعـات اختصـاص دهد 

)چـرا کـه می دانیـم انتقـال اطلاعات فقط از طریق سـخن گفتن کار شایسـته نیسـت، زیرا 

برخـی اوقـات شـخصیت دادن بـه روش غیرمسـتقیم بـرای کسـی، خـود یکـی از راه های 

انتقـال اطلاعـات اسـت(؛ بلکـه گاهـی بایـد فرصتـی بـرای متربـی ایجـاد گردد تـا خود 

اطلاعـات دریافـت شـده را تجزیه وتحلیل کـرده و آن ها را برای کار کشـیدن آماده سـاخته 

ـه کند.
ّ

و بـه تعبیر قـرآن تفق

در نظـام آموزشـی رسـمی کشـور، بـر اسـاس مشـاهده میدانـی محقـق، بـرای روش 

غیرمسـتقیم تربیتـی بـه لحـاظ شـخصیتی، هیـچ جایگاهـی پیش بینـی نشـده اسـت؛ نـه 

در محتویـات آموزشـی، نه در سـامان دهی سـاعات درس، نـه در روش تدریـس معلمان، 

نـه حتـی در فعالیت هـای فوق برنامـه و نـه در سـازمان و مراکـز عالـی امور تعلیـم تربیت. 

افـزون بـر این، برنامه هـای فشـرده ای آموزش، گـردش شـتابان کار روزانه مـدارس، مراکز 

آموزشـی و تمرکـز عمـده ای آن هـا بـر پیشـرفت تحصیلـی و آماده سـازی محصـلان برای 

موفقیـت در کنکـور دانشـگاه ها، هیـچ فرصـت و امکانـی بـرای محصلان جهت توسـعه 

روحـی و معنـوی و یافتن شـخصیت خویش باقـی نمی گذارد )مهـری، 1۳8۳، ص11۵(.

در ایـن قسـمت، بـا تکیه بر حدیـث امام صادق)ع( که دوره های رشـد را به سـه قسـمت 

تقسـیم کرده انـد و نیـز بـر اسـاس ویژگی هایـی کـه ایـن سـه دوره دارنـد، کاربـرد روش 

غیرمسـتقیم تربیتـی بـه لحـاظ شـخصیتی توضیـح داده می شـود. حدیـث بـه ایـن شـرح 

بْ سَـبْعَ سِـنِینَ،  دِّ
َ
أ
ُ
عَبْ سَـبْعَ سِـنِینَ، وَ ت

ْ
نَـک یَل  ابّْ

ِ
ـلام: »دَع  عَلیـهِ السَّ

ُ
ـادِق  الصَّ

َ
ـال

َ
اسـت: ق
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یـرَ فِیهِ )ابن بابویـه، 141۳، 
َ

 خ
َ
ـنْ لا ـهُ مِمَّ إِنَّ

َ
 ف

َّ
ـحَ وَ إِلا

َ
ل

ْ
ف
َ
ـإِنْ أ

َ
سَـک سَـبْعَ سِـنِینَ؛ ف

ْ
زِمْـهُ نَف

ْ
ل
َ
وَ أ

ص49۲(. در ایـن حدیـث، امـام صـادق)ع( تربیـت را به سـه دورۀ مهم و اساسـی تقسـیم 

کرده انـد:

1. هفت سـال اول که مشـخصه اصلی آن بازی و دادن حس آزادی شـخصیت به کودک 

اسـت. منظـور از دادن حـس آزادی بـه کـودک ایـن اسـت کـه آزادی دادن بی حدوحصـر 

نباشـد؛ بلکـه بایـد زمینه هـای برای کودک مسـاعد گـردد تا او احسـاس آزادی و اسـتقلال 

شـخصیت کنـد؛ زیـرا هـر نـوع رفتاری کـه باعث شـود که کـودک در ایـن دوره احسـاس 

تنگنـا و محدودیـت کند، به رشـد و شـکوفایی اسـتعداد و شـخصیت او لطمـه خواهد زد.

۲. هفـت سـال دوم کـه ویژگـی اصلـی آن عبـد بـودن و اطاعت اسـت. کـودک در این 

دوره برخـلاف دورۀ اول کـه تمایل به آزادی داشـت، به اطاعت گرایـش دارد که در روایت، 

از آن بـه تأدیـب کـردن یـاد شـده اسـت. نبایـد ادب کـردن تا به آن سـرحد باشـد که رشـد 

شـخصیت متربی تحـت تأثیر قـرار داده و تضعیف سـازد.

۳. هفـت سـال سـوم که مشـخصات عمـده آن گرایش به اسـتقلال مشـاهده می شـود؛ 

ایـن اسـتقلال بـا دادن مسـئولیت بـه جـوان محقـق می گـردد. در ادامـه، بـا توجـه بـه 

شـاخصه هایی کـه در ایـن حدیـث برای دوره هـای مختلف تربیـت معرفی شـد و با کمک 

گرفتـن از ویژگی هـای شـخصیتی که روایات بـه توصیـف آن پرداخته اند، بـه کاربرد روش 

غیرمسـتقیم در آموزش وپـرورش پرداختـه می شـود.

عوامـل مختلفـی روی شـخصیت بچـه تأثیـر می گـذارد؛ امـام خمینـی)ره( بـا توجـه به 

جمـلات متعـدد مذکـور که از حدیـث امام صـادق)ع( برداشـت می گردد، به نقـش وراثت 

از دیـدگاه اسـلام پرداخته انـد و به طـور مسـتقیم وراثت را به عنـوان یکی از راه هـای اثرگذار 

بـر تربیـت کـودک، بـرای عموم مطـرح کرده اسـت. محیط نیز در رشـد شـخصیت کودک 

به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم اثرگـذار اسـت. بچـه در محیـط خانـه هم به طـور عمدی، 

گاه و  یعنـی بـا تصمیـم و اراده والدیـن و هـم به طـور غیرعمـدی، یعنـی به طـور ناخـودآ

غیرمسـتقیم تربیـت می شـود. توجـه بـه تربیـت غیر عمـد اهمیت بسـزایی دارد. چـه آنکه 

والدیـن بخواهنـد یـا نخواهنـد رفتـاری را در کـودک ایجـاد کنـد یا نکنـد، ایجاد می شـود 
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و در برخـی مـوارد هـم کـه خـود ناهـی آن اعمـال می باشـند، ولـی فرزنـدان از قبـل و از 

مشـاهده رفتـار والدیـن و محیـط برداشـت می کنـد و یـاد می گیـرد. اینجاسـت کـه علاوه 

بـر گفتـار، والدیـن بایـد بـا رفتـار خود بـه هدایت طفـل کمـک کنند؛ یعنـی بایـد والدین 

مراقـب رفتارهـای خـود و محیـط پیرامـون بچـه باشـد. امـام )ره( تنهـا توجـه خـود را بـه 

تربیـت عمـدی محدود نکرده اسـت، بلکـه به رفتارهایی که ممکن اسـت کـودک در خانه 

گاه و غیرمسـتقیم از پـدر و مـادر و دیگـر اعضاء کسـب کند اشـاره می کند. در  به طـور نـاآ

ایـن خصـوص می فرمایند:

»اول مدرسـه ای کـه بچـه دارد دامن مادر اسـت، مادر خوب بچه خـوب تربیت می کند 

و خدای نخواسـته اگـر مـادر منحـرف باشـد بچـه از همـان تـوی دامن مـادر منحـرف بار 

می آید...« )جاویـدی، 1۳8۳، ص۳۳(.

2-2. به لحاظ روانی

یکـی دیگـر از انـواع تربیـت خانوادگـی، تربیـت عاطفی کـودک اسـت. منظـور از تربیت 

عاطفـی، بـرآوردن نیازهـای روانـی متربـی اسـت. وظیفـه خانـواده بـه بـرآوردن نیازهـای 

مـادی صـرف محـدود نمی گـردد، چه بسـا کـه بـرآوردن نیازهای عاطفـی و روانـی کودک 

)متربـی( مقدم بر مسـائل دیگــر باشـد.

محبت هـای صادقانـه مـادر، نوازش هـای پرمهـر پـدر، دسـتگیری بدون چشم داشـت 

و خالصانـه والدیـن، در آغـوش گرفتن هـا، نـوازش کردن هـا و دلسـوزی ها بـرای او همه و 

همـه زمینه هایـی جهـت بـرآوردن نیازهـای عاطفی کـودک )متربی( اسـت.

بااینکه در اسـلام درباره اظهار علاقه نسـبت به کودکان، بسـیار سـفارش شـده اسـت؛ 

امـا ایـن مهـرورزی و علاقـه نبایـد مصالـح واقعـی را تحت الشـعاع قـرار دهـد، بلکـه 

می بایسـت بـا اظهـار محبت مهارشـده، بـا کـودکان رفتار کـرد. زیـرا در برخـی از موارد، 

اظهـار محبـتِ بی حسـاب، باعـث فـدا شـدن مصالـح بزرگ تـری می شـود و یـا موجـب 

سوءاسـتفاده کـردن کـودک گردیـده و اثـرات سـوئی را بـر روان کـودک بر جـای می گذارد 

و سـبب؛ پُرتوقعـی، زودرنجـی، ضعـف در برابـر مشـکلات، ناامیـدی، عقـده حقـارت، 

سـرخوردگی از اجتمـاع و به اصطـلاح نازدانـه بـار آمـدن او می شـود. لذا این امر مسـبب 
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بسـیاری از فشـارهای روانـی دیگـر کـه زاییـده همیـن ارتباطـات مهرآمیز افراطی هسـت، 

بـرای کـودک می شـود. امـام باقــر)ع( دراین بـاره می فرماید:

وقِ«؛ 
ُ

ـی العُق
َ
قصِیرِ اِل بنَـاءِ مَن دَعَـاه التَّ

َ
ـرُّ الا

َ
ی الِافرَاطِ وَ ش

َ
ـرُّ الآبَـاءِ مَـن دَعَاهُ البِـرُّ اِل

َ
»ش

بدتریـن پـدران کسـی اسـت کـه )در نیکـی از حد اعتـدال خـارج شـود و( به زیـاده روی 

بگرایـد و بدتریـن فرزنـدان، فرزنـدی اسـت که در اثـر کوتاهی بـه عاق والدین دچار شـود 

)شـمیم یاس، 1۳84، ص1۲(.

بـر اسـاس تحقیقـات روان شناسـان اجتماعـی و روانـکاوان دربـاره کـودکان از جوامع 

مختلـف کمبـود یـا عدم محبـت عواقـب خطرناکی را بـرای فـرد و جامعه به بار مـی آورد. 

اطفالـی کـه در دوره کودکـی محبـت نبیننـد در بزرگـی خشـن، ناهمـوار و عقـده ای بـار 

حتـی  و  نوجوانـان  و  کـودکان  جنایت هـای  و  شـرارت ها  از  بسـیاری  منشـأ  می آینـد، 

بزرگ سـالان کمبـود محبـت اسـت )قائمـی، 1۳87، ص47(؛ یعنـی حتـی رفتـار و نیات 

قلبـی مـادر در دوره قبـل از تولـد؛ روی سرنوشـت کـودک تأثیـر منفـی و مثبت گذاشـته و 

اسـت. اثرگذار 

مرحـوم فیـض)ره( در تفسـیر صافـی می فرماید: وقتـی دو ملک مصـور می آیند که بچه 

را تصویـر و صورت بنـدی کننـد خطاب می شـود بـه آن دو ملک کـه نگاه کنید به پیشـانی 

مـادر و سرنوشـت ایـن بچـه را از آنجا برداشـت کنیـد و همـان را قضا و قدر )سرنوشـت( 

.)Khanevadehmovafag.persianblogf.ir( ایـن بچه در زندگی او قـرار دهیـد

نکتـه دیگـر اینکـه یـک اصـل کلـی وجـود دارد و آن این اسـت کـه والدیـن ابتـدا باید 

خویشـتن را تربیـت کننـد. اگـر والدیـن خودشـان دارای صفـات نکوهیده باشـند، امکان 

دراین بـاره  قرآن کریـم  آورنـد.  وجـود  بـه  را  پسـندیده  صفـات  فرزندانشـان،  در  نـدارد 

می فرمایـد:

ون« )بقره، 44(؛ 
ُ
عقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
ونَ الکِتَـاب أ

ُ
تل

َ
نتُم ت

َ
م وَ ا

ُ
سَـک

ُ
نف

َ
نسَـونَ أ

َ
اسَ بِالبِرِّ وَ ت أمُرُونَ النَّ

َ
»أت

آیـا شـما مردم را به نیکـی امر می کنیـد، درحالی که خویشـتن را فراموش کرده ایـد. فرزندان 

مـا هرگونـه باشـند: خوش رفتار یا بدرفتـار، راسـت گو یا دروغ گو، حسـود یا خیرخـواه همه 

ایـن صفـات را از پدر و مادر خود کسـب کرده اند )شـکوهی، 1۳88، ص۲۳(.
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در ایـن خصـوص حضرت امـام)ره( می فرماینـد: »...بچه هایـی که از دامـن مادر جدا 

شـده اند و در پرورشـگاه ها رفتـه و در آنجـا بـزرگ شـده اند. بـدان این هـا اجنبـی هسـتند، 

چـون این هـا محبت مـادر ندیده اند، عقـده پیـدا می کنند، این عقده منشـأ همهٔ مفاسـدی 

اسـت کـه در بشـر حاصـل می شـود. ایـن جنگ هایـی کـه پیـدا می شـود از عقده هایـی 

اسـت کـه در انسـان در دوران کودکـی به وجـود می آید، بچه های شـما را اگر از شـما جدا 

 به واسـطه نداشـتن محبـت مـادر عقـده پیـدا می کننـد و در آینـدهٔ نه چندان 
ً
کردنـد، حتمـا

دور، به فسـاد و تباهی کشـیده می شـوند و...« )امـام خمینـی ، 1۳۵8، ص۲94-۲9۲(.

3-2. به لحاظ اجتماعی

فرهنـگ جامعـه توسـط بزرگ ترهـا بـه نسـل جدید انتقـال می یابـد. در میـان جامعـه فرد، 

تأثیـر و تأثـر متقابـل می پذیـرد. جامعـه در فـرد اثـر گذاشـته، آداب و فرهنگ خـود را به او 

منتقـل می سـازد و او را همفکـر و همسـو بـا خـود می گردانـد. فـرد نیـز به نوبـه خـود در 

جامعـه اثـر گذاشـته و جامعه را سروسـامان می دهـد. انسـان در جامعه پـرورش می یابد، 

آداب ورسـوم و افـکار و ارزش هـای آن را می پذیـرد، شـخصیت خـود را می سـازد و بـا 

جامعـه هماهنـگ می گردانـد.

فرهنگ پذیـری انسـان از جامعـه، نـه تحمیلـی و اجبـاری اسـت چنان کـه بعضـی از 

جامعه شناسـان تصـور کرده انـد، نـه براثـر تقلیـد کورکورانـه و بی هـدف اسـت، چنان کـه 

گاهانه و بـا اراده و اختیـار و هدف دار،  گروهـی دیگـر پنداشـته اند، بلکـه انطباقی اسـت. آ

گاه باشـد. کـودک با حرص و  امـا ممکـن در برخی مـوارد به صورت غیرمسـتقیم و ناخودآ

ولـع افـکار و رفتـار افـراد هم سن وسـال خـود را می نگـرد. آنچه را مناسـب تشـخیص داد، 

می پذیـرد تـا هرچـه زودتـر به صـف بزرگ سـالان بپیونـدد و بـه عضویـت جامعـه درآید؛ 

ولـی چنیـن هم نیسـت کـه همه چیـز را بپذیرد و همیشـه خـود را بـه رنگ محیـط درآورد. 

امـام صـادق)ع( فرمـود: »هـر که در نفـس خود پنددهنده ای نداشـته باشـد، پندهـای مردم 

برایـش سـود نـدارد«. به هرحـال، کـودک بـرای اجتماعـی شـدن آمـاده اسـت، چـون در 

 با آداب ورسـوم و فرهنـگ جامعه آشـنا می شـود و رفتار 
ً
جامعـه زندگـی می کنـد، تدریجـا

خـود را بـا جامعه منطبـق می سـازد )امینـی، 1۳89، ص6(.
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3. مصادیق روش های غیرمستقیم تربیتی
مصادیـق، جمـع مکثـر مصـداق به معنای چیزی اسـت کـه صـدق دیگـری از او دریافت 

شـود، نمونـه، آثـار چیزی که دلیل راسـتی باشـد، دلیل راسـتی سـخن، آنچه بر راسـتی آن 

 آنچـه موافق چیزی باشـد، موافـق آنچه منطبق بـر امری گـردد؛ آمده 
ً
دلالـت کنـد، مجـازا

اسـت )دهخـدا، 1۳۲7(. امـا در اصطلاح منطق، موجـود خارجی که مفهـوم برآن صدق 

 حسـن، حسـین و رضـا مصداق های مفهوم انسـان هسـتند.
ً
کنـد؛ مثلا

روش غیرمسـتقیم بـه این معناسـت کـه از اعمال مسـتقیم و رودررو بـا مخاطب پرهیز 

شـود. انجـام ایـن کار بسـتگی به تجربیـات هنری، فهـم فکـری و درایت علمـی مربیان و 

مبلغـان گرامـی دارد کـه بـرای ابـلاغ پیام خـود چه روشـی را برمی گزینـد و چـه راه های را 

اختیـار می کنـد. بررسـی ایـن روش ها بـا هر هدفی کـه باشـد، در زیر به دو بخـش )عام و 

خاص( تقسـیم گردیده و بررسـی شـده اسـت. لذا روش های غیرمسـتقیم تربیتی در قالب 

روش های ذیـل قابل اجرا اسـت:

1-3. به  صورن عام

1- 1-3. ابهام

گاهـی لازم اسـت مربـی، بـرای انتقـال پیـام تربیتـی خـود، صاحبـان یـک صفت زشـت 

را کـه در مجلـس او حضـور دارنـد به صـورت مبهـم ذکـر کنـد و نامـی از کسـی بـه میان 

نیـاورد مثل اینکـه بگویـد: »برخـی از مـردم دارای فـلان صفـت زشـت اند و آنـان چـه بد 

مردمی انـد...« و سـپس در تقبیـح آن صفـت و یـا کار ناشایسـته بـا آن ها سـخن بگوید؛ و 

 بگوید: 
ً
یـا اینکـه در حضـور آنـان، دارندگان صفات خـوب را تحسـین و تمجید کند مثـلا

»...بعضـی افـراد یا گروه ها دارای چنین صفات و ویژگی هسـتند خوشـا به حـال آنان...«.

از خصوصیات این روش این اسـت که شـنونده برکنار از تأثیرات و نفوذ شـخصیت ها و 

جمعیت هـای خـاص در قضـاوت خود، آزادانـه درباره زشـتی و یا خوبی یـک رفتار خاص 

بـه داوری می نشـیند و نـگاه خـود را تنهـا به خـود عمل معطوف مـی دارد و نسـبت به وجود 

یـا عدم آن در خود، به درسـتی می اندیشـد )پیام زن،  1۳77، شـماره 80(.
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در سـیره رسـول خـدا)ص( آمـده اسـت: »هـرگاه از کسـی کاری کـه در نظـر آن حضرت 

ناخـوش آیند بود، مشـاهده می شـد، نمی گفـت چرا فلان شـخص این کار را کرده اسـت. 

بلکـه می فرمـود: چـه شـده اسـت گروه هایـی از مـردم را کـه این گونـه عمـل می کننـد و 

یـا این چنیـن می گوینـد بـدا بـه حـال کسـانی کـه این چنیـن عمـل می کننـد و... بـه ایـن 

صـورت آن حضـرت از آن کار نهـی می کـرد، بی آنکـه نامـی از کننـدۀ آن عمـل بـه میـان 

آورد« )محـدث قمـی، 140۳ ق، ص66(.

لگـو
ُ
2- 1-3. ذکر ا

به رغـم وجـود عوامـل محدودکننـدهٔ انسـان ماننـد وراثـت، طبیعـت و جامعـه، انسـان 

می توانـد بـه اراده خـود مسـیر خویـش را برگزینـد و از حصـار عوامـل محدودکننـده در 

اطـراف خـود بیرون آیـد؛ حتی ایـن توانایی را پیـدا می کند که سرنوشـت جدیـدی را برای 

جامعـه و تاریـخ خـود رقـم زنـد )پاسـدار اسـلام، 1۳8۵، شـماره ۲98(.

نقـل یـک داسـتان یا نمونـه تاریخی گاهی به منظور ارائه الگو و اسـوه اسـت تا شـخص 

مـورد تربیـت وضعیـت روحـی و اخلاقـی خـود را با آن مـورد معرفی شـده، تطبیـق داده و 

همسـو کنـد ـ کـه در ایـن خصـوص در مباحث گذشـته به حد کافی سـخن گفته شـد- و 

گاهـی هـم به منظـور انتقـال پیـام و رسـاندن یـک حقیقـت اخلاقـی و انسـانی بـه دیگری 

انجـام می پذیـرد. در صـورت نخسـت، کار تطبیـق بـه عهـده فـرد و یا گـروه مـورد تربیت 

 نشـان دادن نمونه مناسـب اسـت، ولی در صورت دوم، 
ً
واگذار می شـود و کار مربی صرفا

نقـل یـک داسـتان و یـا نمونـه تاریخـی، ابـزاری بـرای انتقـال پیام اسـت و شـخص مربی 

وضعیـت رفتـاری خـود را، بـر موضـوع و محتـوای آن تطبیـق کـرده و از ایـن طریـق بـه او 

می فهمانـد کـه او نیـز به آنچه در قصـه آمده گرفتار اسـت و باید در وضع خـود تجدیدنظر 

. کند

قـرآن بـه تأثیرپذیـری انسـان از محیط و شـرایط گوناگون اذعـان می دارد و به او نسـبت 

بـه تأثیـرات آن ها هشـدار می دهـد. در مـورد فرزنـد حضرت نـوح)ع( خداونـد به صراحت 

می فرمایـد: او از اهـل تـو )نـوح( نیسـت؛ زیـرا بـه دلیـل متأثـر شـدن از عوامـل محیطی 

ناصالح، از مسـیر صلاح و درسـتی خارج شـده اسـت )سـوره هود، 46 ـ 4۲(. این خود 
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بـرای مـا الگو اسـت کـه اگر کسـی از سـنت های الهـی خارج شـود ولـو اینکـه فرزند بلا 

واسـطه پیامبـری مثل نـوح باشـد، خداونـد او را مجـازات خواهم کرد.

در جـای دیگـر خداونـد متعـال بـه سـتایش از جوانـان »اصحـاب کهـف« می پـردازد 

کـه بـا هجـرت از محیـط فاسـد، خـود را از عوامل الگـوی محیطی ناسـالم دور سـاختند 

و ایمـان خویـش را حفـظ کردنـد )سـوره کهـف، ۲6 ـ 9(. از ایـن مطلـب ایـن نکته الگو 

گرفتـه می شـود کـه اگـر جایـی یـا مکانـی بـرای زندگی انسـان نامناسـب باشـد و انسـان 

نتوانـد دیـن و ایمـان خـود را در آن مـکان حفـظ کنـد، هجـرت و فـرار از آن محیـط کار 

پسـندیده و مـورد تأییـد دیـن مبین اسـلام اسـت.

همچنیـن می تـوان گفـت: اقـدام شـجاعانه سـحره فرعـون و زیر پـا گذاشـتن موقعیت 

اجتماعـی خـود و ایمـان آوردن بـه حضرت موسـی)ع( الگـوی توبـه حقیقی بـرای دیگران 

اسـت )سـوره اعـراف، 11۳ و 1۲0؛ سـوره یونـس، 80 به بعد؛ سـوره شـعراء، ۳8 ـ 46(.

3- 1-3. عطف خطاب به مخاطب فرعی

از صورت هـای رایـج ایـن نـوع از خطاب این اسـت کـه مربی بـرای رسـاندن آراء و افکار 

تربیتـی خـود به شـخص یـا گـروه موردنظر خویش وجهه سـخن خـود را متوجه شـخص 

سـومی می کنـد و بااینکـه در حقیقـت مخاطب اصلـی دیگران انـد او را در ظاهـر به عنوان 

عنِـی وَ اِسـمَعِی یَـا 
َ
 به عنـوان »ایّـاک ا

ً
مخاطـب برمی گزینـد و از ایـن طریـق، اصطلاحـا

جَارَهُ« یـاد می شـود و ایـن صـورت بـه دو شـکل عملی می شـود.

گاهـی مربـی بـه خاطر اهمیت یک موضـوع و نشـان دادن این اهتمام به افـراد موردنظر 

خـود، شـخصی را کـه در نظـر آنـان دارای منزلـت رفیـع و مقـام والایـی اسـت، بـه فرض 

داشـتن فـلان صفـت زشـت، مـورد سـرزنش و عتـاب خویـش قـرار می دهـد تـا بـه آنـان 

بفهمانـد کـه داشـتن آن صفت به قدری زشـت و در نظر او ناپسـند و مردود اسـت که حتی 

 آن شـخص بلندمرتبه نیز دارای آن باشـد بـه توبیخ و مجـازات او گرفتار خواهد 
ً
اگـر فرضـا

شـد، چه رسـد بـه اینکه سـایر افـراد این گونه باشـند.

4- 1-3. عم 

در ایـن روش، نخسـت معلـم بـا بیانـی کوتـاه و رسـا، قواعـد و اصـول کلـی انجـام عمل 
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را توضیـح می دهـد و سـپس محصـلان را به طـور عملـی، بـا مسـئله درگیـر می کنـد و در 

حیـن عمـل، توضیح هـای لازم را بـرای مشـکلات پیش آمده بیـان می کند؛ بدیـن ترتیب، 

محصـلان را در حـل مسـائل یـاری و هدایـت می کنـد و بـه آنـان در زمانی کوتـاه مهارتی 

می آمـوزد.

 هـم در رابطـه بـه روش عملـی، سـخنانی گفتـه شـد و اهمیـت ایـن روش 
ً
گرچـه قبـلا

ازنظـر آیـات و روایات بررسـی گردیدند، مضاف بـرآن، بعضی  اوقات ممکن اسـت برخی 

مخاطبـان در فهـم ایـن روش دچار اشـتباه شـوند و برخـی از اعمـال مربی را به اشـتباه، از 

فروعـات آن عمـل تلقـی کننـد یـا در نحوه انجـام برخـی از اجـزای آن عمل دچار اشـتباه 

شـوند )داوودی، 1۳91، ص1۲1(. بـرای جبـران ایـن نقـص قـرآن کریـم نیـز، گاهـی در 

وحِی 
ُ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

َ
خطاب هـای خود از این روش سـود جسـته اسـت، برای نمونـه می فرماید: »وَ ل

خاسِـرِین« 
ْ
تَکونَنَّ مِنَ ال

َ
ـک وَ ل

ُ
ـنَّ عَمَل

َ
یحْبَط

َ
ـرَکتَ ل

ْ
ش

َ
ئِنْ أ

َ
بْلِـک ل

َ
ذِیـنَ مِـنْ ق

َّ
ـی ال

َ
یـک وَ إِل

َ
إِل

)سـوره زمـر، 6۵(؛ به سـوی تـو و پیشـینیان تـو وحـی کردیم که اگر شـرک بـورزی عملت 

را تبـاه خواهیـم سـاخت و از زیانـکاران خواهی بود.

ممکـن اسـت ایـن آیـه شـریفه همچنـان کـه برخـی مفسّـران گفته انـد، از همیـن باب 

باشـد زیـرا وقتـی خداوند متعال پیامبـر گرامی اسـلام و دُردانه آفرینـش را برفرض کمترین 

شـرکی این چنیـن وعـده زیانـکار و مجـازات می دهـد، پس ایـن عاقبت خسـارت بار برای 

دیگـران به طریق اولـی ثابـت اسـت )شـبّر، 141۲ ق، ص4۳8(.

علامـه طباطبایـی، در تأییـد به کارگیـری روش عملـی در تعلیـم و تربیـت می گویـد: 

روشـی را کـه قـرآن در تعلیـم و تربیـت بـه کار گرفته، عمل اسـت. قرآن در طول ۲۳ سـال 

بـرای آمـوزش مـردم آنـان را بـه انجـام اعمـال وادار کـرده اسـت و انجـام اعمـال، آن ها را 

تجزیه وتحلیـل کـرده، صلاح، فسـاد و اشـتباهاتی را که در عمل داشـتند، بیان کرده اسـت 

و تعلیمـات بعـدی اش را بـا همیـن تجزیه وتحلیـل آغاز کرده اسـت )صالحـی و احمدی، 

1۳87، ص۳7(؛ و می فرمایـد:

هُمْ  نَجْزِینَّ
َ
 وَ ل

ً
یبَـة

َ
ـهُ حَیـاةً ط نُحْیینَّ

َ
ل

َ
نْثـی وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
کـرٍ أ

َ
 مِـنْ ذ

ً
 صالِحـا

َ
»مَـنْ عَمِـل

ـون« )سـوره نحـل، 97(؛ هرکـس عمـل صالـح کند، در 
ُ
حْسَـنِ مـا کانُـوا یعْمَل

َ
جْرَهُـمْ بِأ

َ
أ
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حالـی کـه مؤمـن اسـت، خواه مرد باشـد یـا زن، بـه او حیات پاکیـزه می بخشـیم و پاداش 

آن هـا را بـه بهتریـن اعمالـی کـه انجـام داده انـد خواهیـم داد. به این ترتیب نواقـص و موارد 

حْسـانِ  ِ
ْ

لِ وَ الإ
ْ

عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
ـهَ یأ

َّ
انحـراف را مذمـت و نقـاط قوت را مدح و تحسـین کرد: »إِنَّ الل

کـرُون« 
َ

ذ
َ
کـمْ ت

َّ
عَل

َ
کـمْ ل

ُ
ـی یعِظ

ْ
بَغ

ْ
مُنْکـرِ وَ ال

ْ
حْشـاءِ وَ ال

َ
ف

ْ
رْبـی وَ ینْهـی عَـنِ ال

ُ
ق

ْ
وَ إِیتـاءِ ذِی ال

)سـوره نحـل، 90«؛ خداونـد فرمـان بـه عدل و احسـان و بخشـش بـه نزدیـکان می دهد 

و از فحشـاء و منکـر و ظلـم و سـتم نهـی می کنـد، خداونـد به شـما اندرز می دهد شـاید 

شـوید. متذکر 

بنابرایـن، قـرآن کتـاب علـم و عمـل اسـت، نـه فرضیه و تئـوری؛ کتابـی کـه قدم به قدم 

بـا نوآمـوزان خـود جلـو آمـده، مفاسـد و نواقـص اعمـال آنـان را در برابـر عقـل آنـان قرار 

می دهـد تـا با عقـل خود، مـوارد انحراف و اشـتباه را دریابنـد و درصدد اصـلاح آن برآیند.

معصومیـن)ع( در مـواردی کـه مشـاهده می کردنـد فـردی در ادای اعمـال دینـی دچـار 

اشـتباه شـده اسـت، بـه او تذکـر می دادنـد و نحـوه انجـام صحیـح آن را بیـان می کردنـد. 

به عنوان مثـال بـه چنـد نمونـه توجـه فرماییـد:

ابوعبداللـه اشـعری می گویـد: روزی پیامبـر)ص( بـا یـاران خود نمـاز خواند. سـپس در 

میـان گروهـی از یـاران خود نشسـت. مـردی وارد شـد و نماز خوانـد، درحالی کـه رکوع و 

سـجده کردنـش ماننـد منقـار زدن مرغ به زمین بـود. پیامبر هـم او را نگاه می کـرد، فرمود: 

می بینیـد! ایـن مـرد اگـر از دنیـا بـرود بـر دین مـن نمرده اسـت. در نمـازش نوک بـر زمین 

می زنـد، چنانکـه کلاغ بـرای خـوردن خـون بـر زمیـن نـوک می زنـد. مَثل کسـی کـه نماز 

می خوانـد امـا رکـوع نمی کنـد و در سـجده نـوک بر زمیـن می زند، مانند گرسـنه ای اسـت 

کـه جـز یـک یـا دو دانـه خرمـا نمی خـورد و گرسـنگی اش را برطـرف نمی کنـد. بازهم از 

ی«؛ همانگونـه که من 
ِّ
صَل

ُ
یتُمُونِـی ا

َ
مَـا رَأ

َ
ـوا ک

ُّ
پیامبـر روایـت شـده که ایشـان فرمـود: »صَل

نمـاز می خوانـم، نمـاز بخوانید.

به نظر می رسـد این روش در مقایسـه با روش بیان شـفاهی و مسـتقیم، مؤثرتر اسـت؛ 

زیـرا در توضیـح مسـتقیم، مخاطب ممکن اسـت مراد گوینـده را یا مراد خود را به درسـتی 

نفهمـد؛ امـا در آمـوزش عملـی میـزان نارسـایی بـه حداقـل می رسـد )داوودی، 1۳91، 
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ص1۲0(.

5-1-3. هـنر

از مصداق هـای واضـح روش غیرمسـتقیم تربیتـی، زبـان هنـر اسـت. البتـه مقصـود از 

هنـر در اینجـا، جلوه هایـی از آن اسـت کـه بـه گونه غیرمسـتقیم بـا مخاطبان خود سـخن 

می گویـد، از قبیـل فیلـم، نمایش، نقاشـی و طراحی و ... کـه تأثیر تعیین کننده و وسـیع آن 

در گروه هـای مختلـف مـردم قابل انـکار نیسـت.

از امـام علـی)ع( روایت اسـت که فرمود: هـرگاه فردی در نـزد پیامبـر)ص( دروغ می گفت 

ایشـان تبسـم می نمـود و می فرمود: حرفی اسـت کـه او می گوید.

طبـق ایـن روایت پیامبر اعظـم)ص( به صورت غیرمسـتقیم می فهماند که دروغ بد اسـت 

و نـزد حضـرت)ص( جایگاهـی نـدارد؛ یعنـی تعبیـر این کـه حرفـی اسـت کـه او می گویـد 

کنایـه اسـت که موردقبـول من نیسـت و نبایـد دروغ گفت.

در حدیـث معروفـی آمده اسـت که پیامبـر)ص( در جنگ بدر دسـتور داد اجسـاد کفار را 

بعـد از پایـان جنـگ در چاهی بیفکنند سـپس آن هـا را یکی صـدا می زد و می فرمـود: »آیا 

شـما آنچـه را کـه خدا و رسـولش وعـده داده بود به حـق یافتید من کـه آنچـه را خداوند به 

مـن وعـده داده بـود بـه حـق یافتـم«. در اینجـا عمر اعتـراض کـرد و گفت ای رسـول خدا 

چگونـه با اجسـادی سـخن می گویـی در حالی کـه روح در آن نیسـت. پیامبـر)ص( فرمود: 

شـما سـخنان مـرا از آن هـا بهتـر نمی شـنوید چیزی که هسـت آن هـا توانایی پاسـخگویی 

ندارنـد )مـکارم شـیرازی، 1۳74، ص۲۳۳(؛ یعنـی اینکـه پیامبـر اسـلام)ص( بـا مـردگان 

سـخن می گویـد به صـورت غیرمسـتقیم دارد بیـان می کند کـه آن هـا درک دارند.

2-3. به صورن خاص

آنچـه بیـان شـد از مـوارد عـام و بـارز انتقـال پیـام به صـورت غیرمسـتقیم بـود. در اینجـا 

مصادیـق روش هـای خـاص غیرمسـتقیم تربیتـی بـه لحـاظ فـردی بیـان می گـردد:

1-2-3. نصیحت در پنهانی

برخـی از مـردم وقتـی کار خطایـی، یا عیبی را از کسـی مشـاهده می کننـد، بی درنگ پیش 
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چشـم دیگـران آن را بـرای او بازگو می کنند و در جمـع مردم به او تذکـر می دهند. این کار، 

 متوجه خطای 
ً
گذشـته از اینکـه آبـروی او را می بـرد و سـایر افراد را که ممکن اسـت اصـلا

گاه می سـازد- چنیـن امـری شـاید از مصادیـق اشـاعه  او نشـده اند، از عمـل و رفتـار او آ

فحشـا هـم به حسـاب آید؛ زیـرا نصیحت و تذکـر را بی اثر سـاخته و ممکن اسـت موجب 

دشـمنی و عـداوت او نیـز بـا مربـی شـود. در حالی کـه صرف نظر کـردن از بیـان آن در آن 

مجلـس و یـادآوری آن مطلـب بـه او در خـارج از آن مجلـس و در پنهانـی، تأثیر سـخن را 

چندیـن برابـر می کنـد؛ زیـرا مربی بـا این عمـل، نهایت صداقت و دلسـوزی خـود را برای 

متربـی ثابـت کـرده و با جلـب اعتمـاد او، به اهـداف تربیتی خـود نیز نزدیک تر می شـود.

ایـن نکتـه بخصـوص در ارتبـاط والدیـن بـا فرزنـدان خـود از اهمیـت بسـیار بـالای 

برخـوردار اسـت زیـرا پـدر و مـادر از هر کس به ایـن امر سـزاوارترند که در عین دلسـوزی 

و مراقبـت از حـال فرزنـدان خـود و هدایـت و تذکـر به موقع خطاهـای آن هـا، عیب پوش 

جوانـان و نوجوانـان خویـش باشـند و نقایـص و خطاهـای آنـان را، نبایـد نـزد هیچ کس و 

هیچ جمعـی برمـلا کنند.

ـانَهُ«؛ 
َ

دش
َ

ق
َ
 ف

ً
ة نِیَّ

َ
هُ عَلا

َ
د زَانَهُ وَ مَن وَعَظ

َ
اهُ سِـرّا فق

َ
خ

َ
 أ

َ
امام عسـکری)ع( فرمودند: »مَن وَعَظ

هـر کـس بـرادر دینـی خویـش را در پنهانی پنـد و انـدرز دهد مایه زینت او شـده و کسـی 

کـه او را در حضـور دیگـران انـدرز دهـد مایـه خـاری او شـده اسـت )حرانـی، 140۳ ق، 

ص۳68(.

2-2-3. فرصت یابی

گاهـی ممکن اسـت از کسـی سـخنی یـا عملی نادرسـتی صادر شـود. در چنین شـرایطی 

مربـی بـرای خـود لازم می دانـد تـا خطـای او را گوشـزد، فکر و اندیشـه او را اصـلاح کند. 

ولـی زمـان و یـا مـکان صدور آن به گونه ای اسـت کـه مربی بایـد در یک فرصت و شـرایط 

مناسـب تر بـه ایـن کار اقدام کنـد تا نتیجـه ی بهتر حاصل شـود.

بـرای مثـال، فـرض کنیـد جوانی بـه عادتی ناپسـند اعتیـاد مبتـلا اسـت و اراده و همت 

تـرک آن را در خـود نمی بینـد. در ایـن صـورت مربـی بایـد منتظـر فرصـت بمانـد تـا در 

 زمانی سـخن از اعتیاد 
ً
موقعیـت مناسـب، از خـود او اقرار بـر توانایی خودش بگیـرد، مثلا



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

50

بـه مـواد مخـدر به میـان آورد و مضـرات خانمان سـوز آن را یـادآوری کند و ضـرورت ترک 

آن از سـوی معتـاد را گوشـزد کنـد. همین کـه آن فـرد بـا مربی هم عقیده شـد، بـه او بگوید 

تـو کـه معتقدی! باید شـخص معتـاد به هروئیـن، خـود را از دام آن نجات بخشـد. بااینکه 

تـرک چنیـن اعتیـادی بسـیار سـخت و پررنـج اسـت. پـس چگونـه بر تـرک عادت زشـت 

خـود تصمیـم نمی گیـری و در قبـال آن از خـود ضعـف نشـان می دهی؟

3-2-3. قبول فرضی

از نمونه هـای دیگـری کـه می تـوان آن را از مقولـه روش غیرمسـتقیم تربیتـی برشـمرد، این 

اسـت کـه مربـی صفـت خوبـی را که در شـخص مـورد تربیـت خـود نمی بینـد این چنین 

 بگوید من خبـردارم که 
ً
وانمـود کنـد کـه معتقد اسـت آن صفت در او موجود اسـت. مثـلا

ه این خبر درسـت باشـد و از خوبی های که 
ّ
تـو دارای ایـن صفـت خوب هسـتی، انشـاءالل

مـن درباره شـما شـنیده ام و معرفی شـده ایم، بالاتر باشـید. در این صورت بـرای او تبریک 

گویـد. سـپس درزمینـهٔ خوبی هـای آن صفـت و یـا کار بـا او سـخن بگویـد و همچنیـن 

اگـر آن شـخص دارای عمـل بدی اسـت، پیامدهـا و عواقب آن را بـرای او ذکر کنـد، آنگاه 

در مذمـت آن، بـا او بـه گفتگـو بنشـیند و چنـد مثـال و نمونـه از جامعـه و تاریـخ بیـاورد 

)شـعبانی، 1۳74، ص69(.

بی تردیـد توجـه و به کارگیـری روش غیرمسـتقیم، بـه ایـن شـکل بـرای تربیـت همـه 

توده هـا، بخصـوص در تربیـت نسـل جوان و در شـرایط کنونـی، از ضرورت هـای هر نهاد 

تربیتـی اسـت. بـدون تردید کـه چنین اقبالـی نتایج خوبـی درصحنه تربیت به بـار خواهد 

آورد.

4. شرایط روش های غیرمستقیم تربیتی
روش غیرمستقیم دارای سه رویکرد مختلف است، این رویکردها عبارت اند از:

1-4. روش غیرمستقیم تعاملی

در ایـن رویکـرد، رُخدادهـای آموزشـی در کلاس درس در حضـور معلـم اتفـاق می افتد، 

امـا معلـم باید سـعی کند نیازهـا را از دریچه نگاه محصلان بررسـی کند و آنـان را در فهم 
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نیازهـا و انتخـاب راهبردهـا کمـک نمایـد تـا آنـان بتواننـد به طـور مؤثـر تصمیمـات خود 

 هدایت کننـد. در رویکـرد تدریس 
ً
را عملـی سـازند و تجـارب یادگیـری خـود را شـخصا

غیرمسـتقیم تعاملـی، معلـم اندیشـه ها و تفکـرات خـود را به محصـلان دیکتـه نمی کند، 

بلکـه چـون آیینـه ای تفکـرات و احساسـات محصـلان را منعکـس می سـازد و با اسـتفاده 

از اظهارنظرهـای منطقـی ادراک هـا و فعالیت هـای دانش آمـوزان را جهـت می دهـد. اگـر 

دانش آمـوزی در دسـتیابی بـه اهـداف آموزشـی یـا توانایی در مطالعه دچار مشـکل شـود، 

معلـم سـعی نمی کند مشـکل را تنها با توضیـح بـاری از اطلاعات برطرف سـازد، بلکه به 

 در جهت حل مسـئله 
ً
او کمـک می کنـد کـه با انتخـاب راهبردهای مناسـب خود شـخصا

اقـدام نمایـد و او بـرای کمـک بـه دانش آمـوزان به عنـوان یـک تسـهیل کننده رخدادهـای 

آموزشـی علاقـه نشـان می دهـد و از داوری یـا نتیجه گیـری اخلاقـی پرهیـز می نمایـد. 

 آزاد هسـتند و روابـط معلـم بـا دانش آموز فـارغ از 
ً
محصـلان در احساسـات خـود کامـلا

هرگونـه فشـار و تحمیـل اسـت. معلـم از جهت گیـری فـردی یـا واکنـش به صـورت رفتار 

انتقـادی اجتنـاب مـی ورزد و به جـای پرسشـگر مسـتقیم، بـه محصـلان اجـازه می دهـد 

اظهارنظـر کننـد و بـه جریـان تفکـر و احساسـات خود جهـت دهند.

یکـی از مسـائلی کـه همـواره معلمـان بایـد مـورد توجـه قـرار دهنـد، ایجاد رابطـه بین 

سـبک های یادگیـری و روش های تدریس غیرمسـتقیم اسـت که باید معلم بـه تفاوت های 

فـردی دانش آمـوزان توجـه زیـاد داشـته باشـد و زمینـه پیشـرفت آن هـا را بـر اسـاس تـوان 

فـردی فراهم سـازد )شـعبانی، 1۳74، ص۲0۲(.

2-4. روش غیرمستقیم هدایت شده

 در مدرسـه و با سرپرسـتی و هدایـت معلم انجام 
ً
ایـن نـوع فعالیت هـای آموزشـی معمولا

می شـود. ایـن نـوع رویکـرد تدریـس غیرمسـتقیم بیشـتر بـه »آمـوزش انفـرادی« معروف 

اسـت، زیـرا آمـوزش انفـرادی و پیشـرفت بـر اسـاس تـوان فـردی محـور فعالیت هـای 

آموزشـی در این رویکرد اسـت. در این رویکرد محتوای آموزشـی به نحوی سـازمان دهی 

می شـود کـه محصـلان می تواننـد بـا حضـور یـا بـدون حضـور معلـم، به طـور مسـتقل 

بـه مطالعـه و تجـارب یادگیـری بپردازنـد. نظـام آموزشـی موظف اسـت امکانـات لازم و 
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موردنیـاز را در محیـط آموزشـی فراهـم سـازد تـا دانش آمـوزان بـرای مطالعـه در زمانـه ای 

مختلـف به تناسـب نیازشـان در آنجـا حضـور یابنـد و بـه مطالعـه و یادگیـری بپردازنـد 

)شـعبانی، 1۳74، ص۲0۵- ۲07(.

3-4. روش غیرمستقیم از راه دور

ایـن نـوع آمـوزش ممکـن اسـت محلـی، منطقـه ای و یـا کشـوری باشـد. در ایـن روش 

فراگیران مجبور نیسـتند بر اسـاس برنامه های تنظیم شـده در مدرسـه حاضر شـوند. در این 

رویکـرد اغلـب یادگیری هـا در خـارج از موسسـه آموزشـی اتفـاق می افتـد و دانش آموزان 

اغلـب از طریـق مکاتبـه و یا اسـتفاده از فناوری آموزشـی جدید، مثل کنفرانـس رایانه ای و 

.)educationforall.persianblog.ir( اینترنت بـا معلمان خود ارتباط برقـرار می کننـد

ایـن رویکـرد آموزشـی بـرای کسـانی طرّاحـی شـده اسـت کـه بـه دلایـل مختلـف 

نمی تواننـد خـود را با محدودیت های خشـک و سـخت نظام آموزشـی رسـمی وفق دهند. 

در آمـوزش از راه دور دانش آمـوزان مجبـور نیسـتند بـر اسـاس برنامه هـای تنظیم شـده در 

مدرسـه حضـور یابند. آن ها می توانند از امکانات وسـیعی چه در درون مؤسسـه آموزشـی 

و چـه در خـارج از آن اسـتفاده کننـد. در ایـن رویکـرد اغلـب یادگیری هـا در خـارج از 

مؤسسـه آموزشـی اتفـاق می افتـد و دانش آموزان اغلـب از طریـق مکاتبه، تمـاس تلفنی و 

یـا اسـتفاده از فناوری آموزشـی جدید ماننـد رایانه ای و کنفرانـس از راه دور و یا با اسـتفاده 

از شـبکه های اینترنـت بـا معلمـان خـود ارتبـاط برقـرار می کنند.

قوانیـن اجرایـی و آموزشـی در ایـن رویکـرد به انـدازه کافـی انعطاف پذیـر اسـت تـا 

محصـلان با سـطوح مختلـف توانایـی و علائـق بتوانند از عهـده مسـئولیت های یادگیری 

و پیشـرفت تحصیلـی خـود برآینـد. برنامه های درسـی علاوه بـر خودآموزی بـودن، دارای 

کتابچه هـای راهنمـای مطالعه نیز هسـت. همچنین محصـلان می توانند از مواد آموزشـی 

انفـرادی شـنیداری- دیـداری ماننـد نـوار ویدئـو یا از مراکـز منابع چندرسـانه ای اسـتفاده 

کننـد؛ ایـن امکانـات بایـد از طریـق مراکـز آموزشـی بـرای آنـان فراهـم شـود )شـعبانی، 

.)۲08 ص۲07-   ،1۳74



ن
ایا

رو
 و 

ن
آیا

ظر 
ز ن

ی ا
بیت

 تر
یم

تق
س

رم
غی

ی 
ها

ش 
رو

53

4-4. بایدها و نبایدهای تربیت غیرمستقیم

از منابـع دینـی و کتاب هـای تربیتـی دانسـته می شـود کـه به کارگیـری روش غیرمسـتقیم 

تربیتـی در تربیـت، بسـتگی به هنـر و دانایی مربی و نیز مساعدسـازی و شـناخت شـرایط 

روش غیرمسـتقیم تربیتـی دارد؛ یعنـی هرچقـدر کـه مربـی دانـا و فهمیده باشـد؛ به همان 

انـدازه در اسـتفاده و به کارگیـری روش هـای غیرمسـتقیم تربیتی موفق تر عمـل خواهد کرد. 

بنابرایـن ایجـاد شـرایط و فهـم آن در امر تعلیـم و تربیـت و به خصوص روش غیرمسـتقیم 

لازم و ضـروری اسـت، بـه برخـی از این شـرایط توجـه فرمایید:

یـک: معلـم بایـد با صمیمیت بـا دانش آمـوزان ارتباط نزدیـک برقرار کند و به هر سـؤال 

یـا جملـه ای کـه از طـرف دانش آمـوزان سـؤال می شـود، باید پاسـخ کامـل و منطقـی داده 

شـده و سـعی شـود کـه در پاسـخ دهی آن اهمیـت وجـودی هـر فـرد را پررنگ کنـد تا این 

حـس بـه دانش آموزان دسـت دهـد که هر یـک از آن ها اهمیـت و نقش خاصـی در کلاس 

دارند.

دو: جو کلاس بر اسـاس آسـان گیری پیـش رود تا همه بتوانند از عواطف و احساسـات 

خـود صحبت کننـد. به بیان احساسـات پـاداش کلامی داده شـود تا دانش آموزان تشـویق 

بـه تفکر و توجه بیشـتر به احساساتشـان معطـوف گردد.

سـه: یکـی از قوانیـن اجـرای تدریـس غیرمسـتقیم ایـن اسـت کـه شـاگردان در بیـان 

احساسـات آزاد هسـتند ولـی ایـن آزادی بـه ایـن معنـی نیسـتند کـه شـاگرد جـو کلاس یا 

معلـم را کنتـرل کننـد. لـذا معلم باید هوشـیار باشـد که در ضمـن صمیمیت که کسـی از 

چنیـن برنامـه ای سوءاسـتفاده نکنـد و بر اسـاس موضوع صحبـت و چگونگـی پیش رفتن 

 قاطـع بدهد.
ً
در کلاس، بایـد تذکراتـی کامـلا

چهـار: معلـم بایـد دانش آمـوزان را بـه ابراز احساسـات منفـی و مثبت ترغیـب کند و با 

طـرح سـؤال کمک کنـد تا شـاگردان، اسـتعداد، افکار و احساسـات خـود را بیـان کنند تا 

آن هـا را به خوبی درک و بشناسـد.

پنجـم: دانش آمـوز بایـد به تدریـج بینشـی یابـد و روابـط علـی و معلولی بیـن اتفاقات 

مثبـت، منفـی و احساسـات و افـکار خود را پیـدا کند و در این قسـمت معلم بایـد آن ها را 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

54

توسـط راهنمایـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم هدایت کنـد تا دانش آمـوزان معنی رفتار گذشـته 

خـود را بفهمد.

ششـم: دانش آمـوز بایـد در جهـت طرح ریـزی و تصمیم گیـری بـا توجـه بـه مسـئله 

حرکـت کنـد. نقـش معلـم در ایـن مرحلـه روشـن سـاختن رفتارهـای جایگزین اسـت و 

کمـک بـه دانش آمـوز بـرای اجـرای بهتـر آن هـا نیـز لازم و ضـروری اسـت.

هفتـم: دانش آمـوز گزارشـی از اقداماتـی کـه در نظـر دارد بایـد انجـام دهـد و اقدامات 

مثبت تـر و یکپارچه تـر توسـط معلـم تشـویق شـود و در صـورت لـزوم برنامه ریـزی و 

.)www.javabgoo.isri.ac.ir/index.php( گـردد  ارائـه  روشـن  الگودهـی 

نتیجه گیری
روش هـای غیرمسـتقیم باتوجـه به منابـع دینی و سـیره اولیاء الهی مـورد اسـتفاده و کاربرد 

پیشـوایان معصـوم قـرار گرفتـه اسـت. آمـوزش وضـوی صحیـح بـا روش غیرمسـتقیم به 

کیـد فراوان  پیرمـردی کـه وضـوی آن باطـل بود، از سـوی امام حسـن و امام حسـین )ع(، تأ

روان شناسـان بـر ایـن روش در امر تربیـت، روایت نقل شـده از امام صادق)ع و شـواهدی 

دیگر که بررسـی شـدند، اهمیت و ضـرورت به کارگیـری روش های غیرمسـتقیم در تعلیم 

و تربیـت آشـکار گردید.

بنابرایـن روش غیرمسـتقیم به صـورت یـک روش معمولی در خطاب های قـرآن کریم و 

روایـات معصومیـن)ع( بـه کار گرفته  شـده اسـت و در کنار روش مسـتقیم تربیتـی می تواند 

مکمـل آمـوزش صحیح در امـر تعلیم و تربیت باشـد.

گاهـی از ایـن روش هـای تربیتـی، می توانـد در وهله نخسـت، آمـوزش را  غفلـت و ناآ

سـرد، کنـد و حتـی به قهقـرا بکشـاند؛ اگر مربـی از این روش هـای آموزشـی معرفت لازم 

و شـناخت کامـل نداشـته باشـد، ممکن اسـت در همـان روز اول و مرحله نخسـت کاری 

گاهی از  خـود بـا مشـکلات عدیـده و ناهنجاری هـای فـراوان روبرو گـردد؛ زیـرا فهـم و آ

 ضرورت 
ً
 آموزگار تازه کار، شـدیدا

ً
ایـن روش هـای تربیتی برای تمامـی آموزگاران خصوصـا

دارد. لذا اگر معلمی بدون درنظرداشـت اصول این روش های آموزشـی وارد کلاس شـود، 
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ممکـن اسـت شـاگردان در همـان روزهـای اول درس، ماننـد انفجـاری علیه اسـتاد جبهه 

گرفتـه، بـه لجبـازی و عنـاد برخیزنـد و تا سـرحد سـقوط و انفکاک اسـتاد مصمم شـده و 

یکپارچه شـوند.  باهم 
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